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  چكيده
نخستين هجرت مسلمانان به حبشه به فرمان پيامبر، براساس منابع تـاريخي در حـدود               

هاي موجـود در منـابع تـاريخي بـراي تبيـين              گزارش. سال پنجم بعثت صورت گرفت    
فضاي حبشه در آن زمان و شناخت ساكنان آن و چيـستي مـذهب و معتقـدات آنـان،                   

با توجه به انعكاس بخشي از احـوال آن روزگـار           . دهند  وثق و يكتايي ارائه نمي    نتايج م 
» بازسازي تـاريخي  «توان با استفاده از روش       حبشه در قرآن كريم به منزلة يك متن، مي        

به همين منظور سورة مريم كه با تكيه        . ها پرداخت   به شناخت فضاي حبشه در آن سال      
يوند را با اين هجرت و جزئيـات آن دارد، محـور            گذاري بيشترين پ    بر مستندات تاريخ  

نتـايج حاصـل از ايـن بازسـازي حـاكي از وجـود              . بازسازي تاريخي قرار گرفته است    
ترين اين مـذاهب مـسيحيت، صـابئه و           مهم. ها و مذاهب گوناگون در حبشه است        فرقه

» سـي آريو«و  » منوفيزيت«هاي موجود در آن عصر، فرقة مسيحي          ترين فرقه   يهود و مهم  
شناسي نيز همـاهنگي دارد و آنهـا    اين نتايج با اشارات منابع تاريخي و فرقه   . است بوده
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  مقدمه
زمان . ه بوده است  هاي تاريخي و تفسيري مورد توج       ماجراي هجرت به حبشه همواره در كتاب      

اين هجرت از قراين تاريخي قابل تخمين است كه حدوداً در سـال پـنجم بعثـت تعيـين شـده                     
است، اما جزئيات مربوط به حبشه، از جمله كيستيِ ساكنان آن و نوع مذهب و اعتقادات آنـان،                  

ت اين جزئيات با تكية صرف بر روايـا       . به صورت پراكنده در منابع تاريخي گزارش شده است        
هاي  توان از روش آور و قطعي ندارند؛ به همين دليل مي     تاريخي، قابليت استناد به شكل اطمينان     

  .پژوهش تاريخي بهره برد
مراد از پژوهش تاريخي را بازسازي سيـستماتيك و عينـي     » ويليام مايكل «و  » استفن ايزاك «

ركيـب حـوادث بـه      دانند كه از طريق گردآوري، ارزيابي، تعيين صـحت و سـقم و ت               گذشته مي 
اي معـين     گيرد و غالبـاً بـر فرضـيه         اي قابل دفاع صورت مي      منظور اثبات وقايع و تحصيل نتيجه     

توان به صورت مـشخص بـه روش         با اين تعريف مي   ). 54: 1374ايزاك و مايكل،    (مبتني است   
اشـاره كـرد كـه بـسياري از مورخـان سـدة       ) Historical reconstruction(» بازسازي تاريخي«
نگـاري    شناسـي و تـاريخ      گـروه روش  (داننـد     وزدهم آن را بازآفريني ذهني وقايع تاريخي مـي        ن

هاي اين روش، نگاه انتقادي به منابع و اقـوال            از شاخصه ). 83: 1393پژوهشكده تاريخ اسلام،    
هاي مختلف و متفاوت از يـك         تاريخي و تكميل و تصحيح آنها و همچنين داوري بين گزارش          

مميزة ديگر آن، بررسي روش ديالكتيكي بين يك مـتن و           .  مطابقت با متن است    حادثه بر مبناي  
اي كه اشارات و نكات آشكار و پنهان متن، به روشن شـدن        هاي تاريخي است؛ به گونه      گزارش

  . توانند به فهم برخي عبارات كمك كنند كند و برعكس منابع تاريخي مي ابعاد تاريخي كمك مي
هاي مـستقيم     محقق با تكيه بر منابع مكتوبي كه شامل گزارش        » يبازسازي تاريخ «در روش   

بـه   باشـند،  هاي پنهان دربارة آن وقـايع مـي   تاريخي در مورد وقايع نيستند، اما دربردارندة اشاره
اطلاعـات و يـا رد   » هـاي پنهـان   اشاره«مراد از . پردازد ها و حوادث تاريخي مي     بازسازي جريان 

گذارد و آن اطلاعات       ناخودآگاه هنگام ثبت يك رويداد، به جاي مي        طور  پاهايي است كه فرد به    
درواقـع، بازسـازي بـا كمـك        ). 43: 1391پـاكتچي،   (تواند براي يك مورخ ارزشمند باشـد          مي

بـه كـارگيري    . گيـرد   هاي پنهان در منابع و با استفاده از دلايل ديگر صورت مي             ها و نشانه    اشاره
 قرآن و بازسازي حوادث آنها، مورد توجـه نگارنـدگان ايـن             هاي  اين روش در مواجهه با سوره     

كـه حتـي   -اين روش با استناد به آيـات قـرآن بـه منزلـة يـك مـتن              . پژوهش قرار گرفته است   
 يكـي از    -گيري آن نهايتـاً تـا نيمـة اول قـرن اول هجـري باورمندنـد                 غيرمسلمانان نيز به شكل   

ان در تفاسير قـديم ملاحظـه كـرد، ولـي در            تو  هايي است كه هرچند رد پايي از آن را مي           روش
هاي اخير به صورت مستقل و روشمند توسط برخي مستشرقان مورد توجه و كاربرد قـرار                سال
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   1.گرفته است
هايي كه در پژوهش حاضر به عنوان متنِ محور براي بررسي با روش مـذكور                 يكي از سوره  

آيات اين . اجراي هجرت به حبشه داردانتخاب شده، سوره مريم است كه بيشترين پيوند را با م       
گيـرد؛ زيـرا در       هاي تـاريخي قـرار        تواند معيار درستي يا نادرستي و يا تكميل روايت         سوره مي 

هاي مورخان به دلايل مختلفـي چـون اهـداف نـژادي، ملـي و سياسـي                   بسياري موارد گزارش  
  .سازي دارند  و نياز به بازسازي و پاك نمايي شده نمايي و يا كوچك تحريف، بزرگ

برخي انبيا و تمجيـد از گروهـي ديگـر،           هاي موجود در سورة مريم، از جمله ذكر نام          اشاره
بدون ترديد با مخاطبان حبشي سوره مرتبط است؛ زيرا نام برخي انبيا مانند يحيي در اين سوره                 

 دارد؛ كه هاي ديگر بسامد كمتري هاست و تمجيد از اين پيامبر در سوره      تر از ساير سوره     پررنگ
همچنـين يـادبود انبيـايي چـون     . اين مسئله به دليل حضور مخاطباني با معتقداتي خاص اسـت   

زكريا، عيسي و ادريس در اين سوره، انكار و رد معتقـدان بـه الوهيـت عيـسي، اسـتعمال واژة                     
به جاي االله، توجه به كليدواژة احزاب در آيات پاياني و همچنين تغيير سجع              » رحمن«پربسامد  

هاي مختلف در     دهندة حضور فرقه    آيات مياني اين سوره به همراه تغيير در محتوا، همگي نشان          
از سوي ديگر، تغيير لحن آيات بيانگر آن است كه قـرآن در برخـي مـوارد                 . اين سرزمين است  

بنابراين مـسئلة اصـلي ايـن پـژوهش بررسـي           . داد  ها تغيير مي    موضع خود را در برابر اين گروه      
هاي نخست ظهور اسلام و همزمان بـا هجـرت مـسلمانان بـه ايـن                   حبشه در سال   فضاي ديني 

و با محوريت سورة مريم مورد تحليل       » بازسازي تاريخي «سرزمين است كه با استفاده از روش        
توانند به روشن شدن  شناسي نيز مي هاي تاريخي و فرقه بر اين اساس، گزارش. قرار گرفته است

  .  قرآن در اين سوره كمك كنندبرخي اشارات و رويكردهاي
هـاي تـاريخي بـر آيـات سـوره            پيش از بازسازي تاريخي و عرضة گزارش       گفتني است كه  

گذاري تعيين شود تا تقـارن        هاي تاريخ   مريم، لازم است زمان نزول اين سوره براساس شاخصه        
  . زمان نزول آن با هجرت به حبشه تأييد گردد

  

  پيشينة پژوهش
اي بـا     رد حبشه شامل كتب و مقالات متعدد تاريخي است؛ از جمله مقالـه            سابقه پژوهش در مو   

 از محمدپور كه به حبشه به عنـوان پايگـاه مهـاجران             2»تحليل آماري مهاجران به حبشه    «عنوان  
                                                 

كـه بـا كمـك آيـات     » How Did the Qur’anic Pagans Make a Living«جوع شود به مقاله براي نمونه ر .1
  .قرآن به بازسازي فضاي معيشتي مشركان مكه پرداخته است

، 39 سـال دهـم، شـماره        پژوهشنامه تاريخ اسلام،  ،  »تحليل آماري مهاجران به حبشه    «،  )1399(محمد محمدپور    .2
   .32-5صص
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 كـه بـه تفـصيل در مـورد ايـن            اسـلام  دانشنامه جهان در  » حبشه«همچنين مقالة   .  است  پرداخته
گـذاري برخـي از اخبـار         تاريخي و تـاريخ   -واكاوي روايي «ه  مقال در .سرزمين بحث كرده است   

 نيـز بـه بررسـي اسـناد روايـي          1»هجرت به حبشه بر مبناي تحليل شـبكه اسـناد و منبـع اوليـه              
پيشينة بررسـي سـورة مـريم نيـز عـلاوه بـر             . هاي هجرت به حبشه پرداخته شده است        گزارش

هـاي مختلـف      شـود كـه از جنبـه         مي تفاسير موجود، فهرست بلندي از مقالات و كتبي را شامل         
 دراسـة  مريم   سورةفي  ) الرحمن (لفظة«اند؛ از جمله      ادبي، هنري، لغوي و تاريخي بدان پرداخته      

شناسـي ايـن واژه در         و بـه دلالـت      كه مؤلف واژة رحمن در سوره مريم را بررسي كرده         » دلالية
 مخاطبان قـرار گرفتـه،      گفتني است آنچه در پژوهش حاضر فراروي      . سوره مريم پرداخته است   

پژوهشي است حول شناسايي ساكنان حبشه در زمان هجرت مسلمانان اوليه به اين سرزمين كه               
  .با محوريت سوره مريم و با تكيه بر روش بازسازي تاريخي صورت گرفته است

  

  گذاري هجرت به حبشه تاريخ. 1
بـه  . نـزول يـك سـوره اسـت       هاي قرآن، تعيين زمان وقـوع         گذاري آيات و سوره     مراد از تاريخ  

عبارت ديگر، به دست آوردن تاريخ دقيق يا تقريبي نـزول فقـرات وحـي و شـناخت مناسـبت               
اهميت ايـن مـسئله در   ). 26: 1385نكونام، (نامند   گذاري مي   تاريخي و زمان نزول آنها را تاريخ      

اورشناسان كه علاوه بر پژوهشگران مسلمان، خ       قرون اخير بيش از پيش جلوه كرده است؛ چنان        
گـذاري خاورشناسـان بيـشتر سـبك و مـضمون             البته اسـاس تـاريخ    . ورزند  نيز بدان اهتمام مي   

هاي قرآن و تا حدودي روايات سيره و اسباب نزول و اندكي روايات ترتيب نـزول بـوده                    سوره
ترين مستشرقان در      شوالي، رودول و بلاشر از جمله برجسته       –ويل، نولدكه   ). 28همان،  (است  

اند كه با تكيه بر سبك و طول آيات، به تقسيم ادوار نزول به سه يا چهار دورة مكـي                      حوزهاين  
اي   مقدمـه  از بلاشـر،     درآمدي بر تـاريخ قـرآن     : به. ك.براي نمونه ن  (اند    و مدني اهتمام ورزيده   

   ). نولدكهتاريخ قرآن رودول و ترجمه قرآن از ويل، انتقادي بر قرآن -تاريخي
هـاي ديگـري را       هـا، شاخـصه     گذاري سـوره     مسلمان در راستاي تاريخ    گفتني است محققان  

كنند كه قابل تقسيم به دو گونة نقلي و اجتهادي است؛ ايـن معيارهـا شـامل اسـباب                     معرفي مي 
روايـات مـرتبط بـا        هاي ترتيب نزول و همچنين تـك        النزول، روايات ناسخ و منسوخ، فهرست     

هاي خاص،    واژه. شوند  متني شناخته مي    لي و برون  هاي نق   زمان نزول است كه به عنوان شاخصه      
                                                 

تـاريخي و  -واكـاوي روايـي  «، )1400(مخي، عليم مطوري و عيسي محمـودي مزرعلـوي    قاسم بستاني، مينا ش   .1
، مطالعـات تـاريخ اسـلام     ،  »گذاري برخي از اخبار هجرت به حبشه بر مبناي تحليل شبكه اسناد و منبع اوليه                تاريخ

  .38-7، صص51سال سيزدهم، شماره 
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اشارة مستقيم به حوادث تاريخي، طول و حجم و موسيقي آيات، توالي منطقي قـصص، آيـات                 
هـاي اجتهـادي و       دار، سياق سوره و توجـه بـه سـوگندها و قـصص قـرآن نيـز شاخـصه                    زمان
  .باشند متني مي درون

گذاري هجرت بـه حبـشه و تعيـين           ر، تاريخ با توجه به اينكه يكي از محورهاي مقالة حاض        
هـاي تـاريخي و تفـسيري، ايـن دو            زمان نزول سوره مريم است و از طرفي براسـاس گـزارش           

اند، مفسران و مورخان حـدود زمـاني يكـساني بـراي هـر دو                 موضوع به يكديگر پيوند خورده    
  .اند تعيين كرده
اند؛ نخـست رجـب سـال پـنجم        نگاران هجرت به حبشه را در دو مرحله عنوان كرده           تاريخ

بعثت كه تعداد اندكي به امر رسول خدا و براي فرار از فشار مشركان به حبشه مهاجرت كردند                  
 نفـر انجـام     83و دومين هجرت، كمي پس از آن با تعدادي نزديك به            ) 2/329]: تا  بي[طبري،  (

 كه حـاكي از تـشديد       هاي تاريخي با رواياتي     اين گزارش ). 1/207]: تا  بي[سعد،    ابن(شده است   
به عبارت ديگر، هجرت مسلمانان بـه حبـشه   . فشار مشركان بر نومسلمانان است، مطابقت دارد      

هاي مشركان و زماني كه پيامبر بـه دنبـال پايگـاهي بـراي عرضـة اسـلام بـود،                      در اوج شكنجه  
از سويي فضاي مناسبي كه در حبشة سال پنجم بعثت از سوي مورخان ترسـيم       . صورت گرفت 

]: تـا   بي[كثير،    ابن(پادشاه حبشه اشاره دارد     » اصحمه«رويي    ده و به عدالت و انصاف و خوش       ش
، حاكي از آن است كه انتخاب اين پايگاه براي هجـرت در سـال پـنجم، موافـق شـرايط               )3/98

 مدعي است كه به هنگام ورود النهاية و البدايةمؤلف كتاب . مسلمانان و اهالي حبشه بوده است     
 به اين سرزمين و در پاسخ به درخواست نجاشي در معرفي دين جديد، جعفر ابتداي                مسلمانان

يعقـوبي  ). 3/94]: تـا   بـي [كثيـر،     ابـن (ها تلاوت كرد      را براي او و ديگر اسقف     » كهيعص«سورة  
ضمن نقل اين روايت، به گرية نجاشي و يارانش پس از شنيدن آيات سورة مريم اشـاره كـرده                   

توان گفت اين سوره در آستانة هجرت به حبشه و به             بنابراين مي ). 2/29: ]تا  بي[يعقوبي،  (است  
  .عنوان پيامي براي اهالي آن سرزمين نازل شده است

متنـي   شـواهد بـرون  . گذاري سوره مريم نيز مؤيدي بر تاريخ وقوع اين هجرت اسـت    تاريخ
راين، تقريبـاً در    براساس اين ق ـ  . سورة مريم حاكي از نزول اين سوره در سال پنجم بعثت است           

هاي روايي و اجتهادي، سوره مريم بعـد از سـوره فـاطر و قبـل از طـه قـرار دارد        همة فهرست 
و با توجه به اينكه سورة طه اندكي پيش از          ) 1/436: 1400؛ الجابري،   6/15: 1420عاشور،    ابن(

ريم نيز  هاي پنجم و ششم بعثت نازل شده، سوره م          اسلام آوردن عمربن خطاب، يعني بين سال      
). جا  الجابري، همان، همان  (بايد در همين حدود زماني، يعني اواسط سال پنجم نازل شده باشد             

سـال  (هاي مكي قرار داده كـه از ابتـداي وحـى              بلاغي نيز اين سوره را در دستة نخست سوره        
  ). 16: 1386بلاغي، (نازل شده است ) م614سال (تا زمان هجرت مسلمانان به حبشه ) م609
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طوري كه عبـارت      گذارد؛ به   گذاري صحه مي    متني سوره مريم نيز بر اين تاريخ        هد درون شوا
مبين آن است كه براي نخستين بار از مريم ياد          ) 16سورة مريم، آية    (» و اذكر في الكتاب مريم    «

هاي پيشين نـشده و ايـن همـان ترتيبـي اسـت كـه در        شده و تا آن زمان يادي از وي در سوره   
 العظـيم  تفسير القـرآن  از سويي برخي مفسران مانند مؤلف       . شود  ول ملاحظه مي  هاي نز   فهرست

كثيـر،    ابن(اند    در شأن نزول اين سوره به ماجراي تلاوت آن توسط جعفر بر نجاشي اشاره كرده              
دانند كه در جريان هجرت به حبشه بر          هايي مي   و يا اين سوره را در زمره سوره       ) 5/187: 1419

  ).3/271: 1390؛ طباطبايي، 1/258: 1415؛ خازن، 3/361: 1372طبرسي،  (پادشاه آن عرضه شد
هاي تاريخي در مورد زمان هجرت به حبشه و نيـز             توان با استناد به گزارش      در مجموع، مي  
متنـيِ مربـوط بـه سـورة مـريم،            هـاي تفـسيري و درون       هاي نزول و گزارش     با تكيه بر فهرست   

  .ثه قائل شدگذاري واحدي براي اين دو حاد تاريخ
  

  بازسازي تاريخي فضاي حبشه. 2
 نـام ). 147: 1964فـروخ،  (به معناي جماعتي است كه از قبيله و ملت واحدي نيستند » حبشه«

و از ) تهامه(كه به قسمت غربى يمن  شد اعراب اطلاق مي بر قومى در جنوب سرزمين» حبش«
هـزاره دوم قبـل از مـيلاد از طريـق           كـه در    -هاى جنوب افريقا      آنجا به افريقا رفتند و با كوشي      

 درآميختنـد  -شـود، وارد شـده بودنـد      هايى كه امروزه كنيا و تانزانيا خوانده مي         حبشه به قسمت  
توان در ارتباط تجـاري       تعاملات حبشه با بلاد ديگر را مي       ).مدخل حبشه  /12: 1393لاهوتي،  (

 مذهبي، سياسي و اقتصادي با يمـن  ، ارتباط)1/193]: تا بي[يعقوبي، (جزيره  و ادبي با عرب شبه   
تعامـل حبـشه بـا عـرب     ). 2: 1384آريـان،  (و تعاملات مذهبي يا تجاري با روم ملاحظه كـرد     

طور چشمگيري قابل     جزيره، علاوه بر تجارت، در انتقال ادبيات از حبشه به عربستان نيز به              شبه
باشند؛ مانند منبـر،       حبشي مي  ملاحظه است؛ از جمله الفاظ ديني حبشي كه برخي از آنها اصالتاً           

انـد    مصحف، حواري، منافق، فاطر، جبت، شيطان و زأر؛ برخي نيز يوناني يا سرياني يا عبرانـي               
اند؛ مانند انجيل، جهنم، تـابوت، قلـم، حـرم،            ها به زبان عربي راه پيدا كرده        كه به واسطة حبشي   

هاي عرب نيز   ت، در سرزمين  كه خطي حميري اس   » مسند«علاوه بر آن، انتشار خط      . جن و رقيه  
به بركت حبشه و برگرفته از خط حبشي قديم اسـت كـه آن را پـيش از مـيلاد از يمـن منتقـل        

تعاملات حبشه با مصريان    ). 25]: تا  بي[شيخو،  (شان به كار گرفتند       هاي سنگي   كردند و در كتيبه   
ز فرهنـگ و مـذهب      ها نيز بسيار گزارش شده است؛ از جمله اينكه تقليدهاي زيـادي ا              و قبطي 

قبطي در حبشه وجود داشت كه احتمالاً ورود راهبان مصري به اين سرزمين در آن مـؤثر بـوده         
به حبشه وارد شدند كه ايـن مـسئله         . م480در سال   » گانه  قديسان نُه «اين راهبان با عنوان     . است
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، در انتقـال  آمدن اين راهبان مصري به حبـشه . رود حادثة مهم تاريخ كليساي حبشه به شمار مي  
ادبيات ديني از قبطي و يوناني و سرياني بـه زبـان قـديم جعـزي كـه در آداب دينـي بـه كـار                          

  ). 186، 185: 2005عطيه، (بردند، تأثير زيادي داشت  مي
ها به دست مي آيد، حاكي از آن اسـت كـه حبـشه بـه عنـوان                    آنچه از مجموع اين گزارش    

ها و     العرب، همواره محل تعاملات مختلف گروه      جزيرةشده در غرب      منطقة جغرافيايي شناخته  
هـا بركنـار      گاه از مراودات تجاري و ديني و سياسي با ديگر سرزمين            اقشار متعددي بوده و هيچ    

همين مسئله باعث شده بود كه اين سرزمين      . نبوده، بلكه مورد توجه ديگر مناطق نيز بوده است        
 نظر گرفته شود و پيامبر با اطمينان گروهـي          به عنوان نخستين گزينه براي هجرت مسلمانان در       

  .از مسلمانان را روانه آن سرزمين كرد
ماجراي هجرت به حبشه از چنان اهميت و شهرتي برخوردار است كه تقريباً در تمام كتب                

واقدي، ؛ 3/817]: تا بي[هشام،  ابن: به. ك.براي نمونه ن(تاريخ و سيره به تفصيل بيان شده است    
ها گروهـي از      در همة اين گزارش   ). 2/76: ق1385اثير،    ؛ ابن 2/70]: تا  بي[؛ طبري،   1/21]: تا  بي[

اي از فشار، به امر پيامبر به حبشه مهاجرت كردند تـا در آنجـا از                  مسلمانان پس از گذران دوره    
هـاي    بررسي صحت و سقم ايـن گـزارش       . حمايت نجاشي پادشاه عادل حبشه برخوردار شوند      

حيح و نقد آنها با تكيه بر آيات قرآن، هدف اصلي اين مقاله است كـه بـا   تاريخي و تكميل، تص   
بررسي واژگاني سوره مريم انجام شده      عنوان بازسازي تاريخي مطرح شده و در گام نخست با           

  .است
هاي دخيل است كه از منابع مسيحي، سرياني، عبري و    اين سوره شامل تعداد زيادي از واژه      

انـد و      توجه به اينكه دو زبان سرياني و منـدائي از ريـشه زبـان آرامـي                با. اند  آرامي منبعث شده  
: 2017يوسـف،   (انـد      نزديـك  -كه زبان يهود اسـت    -بسيار به زبان خواهري خود، يعني عبري        

علاوه بـر آن، وجـود     . اند  هاي دخيل اين سوره عمدتاً از نظر خاستگاه به هم نزديك            ، واژه )240
ني يا حبشي نيز در اين سوره قابل توجه است؛ از جملـه كلمـه               هاي دخيل عبرا    بسياري از واژه  

جهنم كه به عقيده جفري، از راه تماس مستقيم يا غيرمـستقيم بـا حبـشيان گرفتـه شـده اسـت                      
جواد علي هم اين واژه را از الفاظ معـروف نـزد يهـود و نـصاري      ). 174،  173: 1372جفري،  (

هـايي چـون رجـيم و     عـلاوه بـر جهـنم، واژه   ). 255، 12/254: 1422جواد علي،   (دانسته است   
از سوي ديگـر،    ). 274،  219: 1372جفري،  (اند    هايي حبشي   شيطان نيز به گمان مستشرقان واژه     

باشد نيـز درخـور       اي حميري مي    كه يك واژه غيرحجازي و بنا بر گفته سيوطي واژه         » عتيا«واژة  
گروهى از اقوامِ حمير حبشه را  ميلادقرن دوم قبل از  هاي تاريخي، در بنا بر گزارش. تأمل است

پوستان حبشى درآميختند     مستعمرة خود ساختند و به گسترش فرهنگ سامى پرداختند و با سياه           
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بنابراين روابط سياسي حمير و حبـشه دليـل محكمـي بـر             ). مدخل حبشه / 12: 1393لاهوتي،  (
هـاي مـشتركي همچـون     ژهارتباط زباني بين اين دو سرزمين بوده و همين امر سبب استعمال وا  

  . ميان آنها شد) 8آية (عتيا 
هاي حبـشي،     هاي دخيل سرياني، مسيحي و حميري در كنار واژگه          وجود اين حجم از واژه    

طور كـه   به عبارت ديگر، همان. تواند به بازسازي تاريخي فضاي حبشه منجر گردد     به خوبي مي  
ي مختلف معرفـي شـد، تنـوع واژگـاني     ها هاي تاريخي، حبشه ميزبانِ اقشار و مليت در گزارش 

اين دو مسئله بدين شكل قابل جمع است كه اگر          . سورة مريم نيز حاكي از تنوع مخاطبان است       
فضاي حبشه و فضاي سورة مريم، شرايط يكسان و واحدي تلقـي شـوند، در نتيجـه مخاطبـان          

گذاري سوره مريم     تاريخاين مسئله نه تنها     . يكساني با تنوع مليتي و مذهبي در برابر خود دارند         
  .كند كند، بلكه مسئلة تعدد مخاطبان را نيز با كمك آيات اين سوره اثبات مي را تأييد مي

هاي تاريخي درمـورد تنـوع         در مجموع، بررسي واژگاني اين سوره از سويي مؤيد گزارش         
وي هاسـت و از س ـ      هاي موجود در حبشه و تبادل زباني اين سرزمين بـا ديگـر سـرزمين                اقليت

گـذارد و آن را       گذاري سورة مريم و نزول آن در ايام هجرت به حبشه صحه مي              ديگر، بر تاريخ  
  . كند اثبات مي

  
  مسيحيت در حبشه. 2-1

هاي تقريباً يكـساني وجـود دارد    در مورد مذهب حاكم بر حبشه به هنگام ظهور اسلام، گزارش    
جا مورد نظر است اينكـه مـسيحيان        اي كه در اين     كه حاكي از مسيحيت حبشيان است، اما مسئله       

 72هـايي     هاي مسيحي بسيار متنوع و بنا بـر گـزارش           اند؛ زيرا فرقه    اي بوده   حبشه جزو چه فرقه   
هـاي مـسيحيت در ايـن دوره     تـرين فرقـه   مهـم ). 271-1/265: 1364شهرستاني، (اند  فرقه بوده 

  ).جا همو، همان، همان(ملكانيه، نسطوريه و يعقوبيه بودند 
دو  نـسطوريه  فرقـة  پيـروان .  فرقه بر سر وحدت مسيح و خداوند در اختلاف بودند       اين سه 

هـم ماننـد نفـس و بـدن      جنبة خدايي و بشري مـسيح را جـداي از يكـديگر، ولـي متحـد بـا      
و  آن حضرت مـصلوب شـد و جنبـه الهـي     و بشري جنبة ناسوتي آنان معتقد بودند. دانستند مي

بيه يا منوفيزيتي واكنشي در برابـر نـسطوريان بودنـد كـه             فرقة يعقو . اش به آسمان رفت     لاهوتي
بـا   واحـد و سـومي   مدعي بودنـد دو جنبـة الهـي و بـشري مـسيح درهـم ادغـام شـده و ذات        

كـه ايـن فرقـه در سـرزمين روم     -پيروان فرقه ملكانيه . را پديد آورده است غالب الوهي صبغه
يك   هر  خاص هاي ويژگي داراي  انسان و نيز معتقد بودند مسيح واقعاً خدا و حقيقتاً-پديد آمد

شـد   مـسيح مـصلوب   و ناسـوتي  فرقه، هر دو جنبة لاهـوتي  اين براساس ديدگاه. از آن دوست
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درواقـع، يعقوبيـه يـا      ). 14/5761]: تـا   بـي [؛ حاج منـوچهري،     271-1/265: 1364شهرستاني،  (
دانـستند و     رزند خـدا مـي    كه نسطوريه او را ف      دانستند؛ درحالي   منوفيزيتي مسيح را خود خدا مي     

  ). 271-1/265: 1364شهرستاني، (القدس بودند  ملكانيه معتقد به تثليث ابن و أب و مروح
يكـي از   . ها بودنـد     يك از اين فرقه     حال مسئله مهم اين است كه مسيحيان حبشه پيرو كدام         

و يـا   ) 1/193]: تا  بي[يعقوبي،  (مورخان بزرگ اسلامي مدعي است نجاشي نصرانيِ يعقوبي بود          
اند كه پادشاه حبشه چون مسيحي مونوفيزيت بود، گفتار جعفر دربارة حضرت مريم او را  مدعي

شيخو نيز مدعي است حبـشه در قـرن شـشم بـه     ). 93: 1384منتظرالقائم، (تحت تأثير قرار داد  
بـود  طور كه اين تعاليم به سرزمين يمن نيز راه يافتـه              سمت تعاليم يعقوبي گرايش يافت؛ همان     

برخي نيز موضع كليساي حبشه در قرن پنجم را در كنار كليساي قبطي كه          ). 25]: تا  بي[شيخو،  (
در » بجـه «عـلاوه بـر آن، وجـود قـوم          ). 186: 2005عطيـه،   (انـد     مونوفيزيت بود، عنوان كـرده    

، در  قوم بجه از نظر دينـى . تأثير نيست  ها بي   همسايگي حبشه نيز در ادعاي يعقوبي بودن حبشي       
]: تا بي[پاكتچي، ( بودند  )مونوفيزيت (  يعقوبى پيرو مسيحيت  دوم تا چهارم قمري هاي  سده ولط

11/4501.(  
هاست، رفتارهاي مشابهي اسـت كـه         هاي ديگري كه حاكي از منوفيزيتي بودن حبشي         نشانه

سـوي ديگـر گـزارش شـده         از 1در توصيف مردم حبشه از يك سو و توصيف كليساي شـرقي           
در حبشه مكتب تصويرگري در مورد موضوعات       . ها  له استفاده از تصاوير و نقاشي     است؛ از جم  

هايي بود كه از كتـاب        كليساهاي حبشه نيز مزين به نقاشي     . ديني كلاسيك متعددي ظهور يافت    
هـا شـامل      ايـن نقاشـي   . هاي زيبـا بـه نمـايش درآمـده بـود            مقدس الهام گرفته شده و در رنگ      

، 195: 2005عطيـه،  (كوچك، قديس حبشي و تابوت عهـد بـود         موضوعاتي چون عذرا، يسوع     
كردند؛   ها به خوبي تصويرگري مي      علاوه بر آن، در روايات اسلامي آمده است كه حبشي         ). 200

همچنين به گزارش زنان پيامبر اشاره شده است كه در مهاجرت خود به حبشه، دربـارة زيبـايي       
 المعارف قـرآن ليـدن   دائرةدر  ).163]: تا بي[و، شيخ(اند  كليساي مريم و تصاوير آن سخن گفته

ها  قبل از حيات پيامبر در جنـوب عربـستان وجـود               نيز آمده است كه نسطوريان و مونوفيزيت      
ــت   ــا مونوفيزي ــتند، ام ــد       داش ــب بودن ــي غال ــر سياس ــشه، از نظ ــا حب ــشان ب ــا در ارتباط   ه

)Wilde and McAuliffe, 2004: 4/406(.  
ابع حضور مسيحيت از يك سو و يعقوبي بودن آنان از سوي ديگر             طور خلاصه در اين من      به

هاي تاريخي نيـاز بـه تأييـد ديگـر منـابع       البته بررسي اين گزارش   . مورد تأكيد قرار گرفته است    
تواند به عنوان يكي از اين منابع مورد اسـتناد قـرار              موثق و متواتر دارد كه آيات سوره مريم مي        

                                                 
  ).144: 1381؛ نورمحمدي، 27: 1392 عباسي،(منوفيزيت از انشقاقات مسيحيت و كليساي شرقي است  .1



 ...آقادوستي و  / بازسازي تاريخي فضاي ديني حبشه در سال پنجم بعثت با محوريت سورة مريم / 44

  .فضاي ديني حبشه منجر گرددبگيرد و به بازسازي تاريخي 
محوريت اين سوره بر توحيد و . اين بازسازي نخست نياز به بررسي سياق سورة مريم دارد

علاوه بر آن، با توجه به آنچه       . عدم شرك است كه متناسب با مخاطبان مسيحي اين سوره است          
هـور اسـلام،    طـور يقـين هنگـام ظ        هاي تاريخي آمده، به     در مورد ديانت مردم حبشه در گزارش      

ي آيـات نيـز منطبـق اسـت؛ زيـرا       ها اين گزارش با دلالت. اند اهالي حبشه مسيحيِ يعقوبي بوده  
قرآن تنها به بيان نقاط اشتراك ميان عقايد مسلمانان و مسيحيان در مورد مريم و خلقت عيـسي                  

داختـه  پرداخته و در مورد الوهيت عيسي كاملاً سكوت كرده و به صورت آشكار به نفي آن نپر                
سورة (است، بلكه تنها در يك آيه به صورت كاملاً ضمني، انحصار ربوبيت را به االله داده است                  

همين مسئله، يعني عدم تأكيد قرآن بـه رد عقايـد مـسيحيان در مـورد الوهيـت                  ). 36مريم، آية   
 دهندة آن است كه در آن برهه از زمان و در آن فضا مجالي براي جدال و مخالفت                   عيسي، نشان 

البته در  . صريح با عقايد مخاطبان يعقوبي كه معتقد به الوهيت عيسي بودند، وجود نداشته است             
بودن عيـسي نفـي شـده اسـت         » االله  ابن«شود كه در چهار آيه با صراحت          عين حال مشاهده مي   

. و اين موضوع به عدم حضور نسطوريه در ميان مخاطبان اشـاره دارد            ) 92،  91،  88،  35آيات  (
توان گفت با توجه به اينكه نساطره معتقد بودند عيسي پسر خداست،               اين مسئله مي   در توضيح 

اگر چنين فرض شود كه در حبشه سـال پـنجم بعثـت، ايـن     . شوند در قرآن به صراحت نقد مي  
توانست به صراحت به نفـي عقايـد آنـان بپـردازد؛ زيـرا                اقليت حضور داشتند، آيات قرآن نمي     

دگاني به حبشه وارد شده بودند و قدرت و تمكّن مقابله با حاكم وقت              مسلمانان به عنوان پناهن   
و عقايد متداول در حبشه را نداشتند؛ به همين دليل قرآن با رويكرد تسامحگرانه در برابر عقايد                 

البته . طور كه در برابر جمعيت يعاقبه همين روش را در پيش گرفت             كرد؛ همان   آنان سكوت مي  
آميز، قرينة محكمـي اسـت        يات نساطره، برخلاف اين روش مسامحه     تصريح به نقض و رد مدع     

كه اين اقليت در آن برهه از زمان در حبشه حضور نداشتند و با توجه به اينكـه ايـن گـروه در                       
تضاد عقايدي با يعقوبيان قرار داشتند، نقض صريح عقايدشان، جايگاه قرآن و مـسلمانان را در                

  . دكر تر مي ميان اهالي حبشه مستحكم
توان فضاي دينـي حبـشه را بـاز سـاخت و نـه تنهـا                  بدين ترتيب، با كمك سياق آيات مي      

  .حضور يك فرقه، بلكه عدم حضور فرقة مقابل را از آن نتيجه گرفت
علاوه بر فحواي آيات اين سوره كه مبين حـضور مخاطبـان مـسيحي در برابـر ايـن آيـات        

ازي اين فضا مؤثر بوده و نوع اين مخاطـب را           هاي اين سوره نيز در بازس       است، شماري از واژه   
هاي مسيحي، واژة حنان است كه به همين صـورت در              از جملة اين واژه     .كنند  تعيين و تأييد مي   

هايي چون زكي، شيعه، اسرائيل، اسحاق، زكريـا          واژه. انجيل و در مورد يحيي به كار رفته است        
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: 1372جفـري،   : به. ك.ن(اند    حي گرفته شده  و مريم نيز به گمان برخي مستشرقان از منابع مسي         
118 ،119 ،224 ،284 ،235 ،378.(  

همتـا كـرده،    هـا بـي   هاي اين سوره كه آن را در ميان ساير سـوره  يكي از پركاربردترين واژه   
اي يگانه اسـت؛ زيـرا        اين سوره از حيث استعمال كمي واژه الرحمن، سوره        . كلمة رحمن است  

از لغـات مـشترك در      ) רחם(» رحـم «ريـشة   . ر آن تكـرار شـده اسـت       شانزده مرتبه اين واژه د    
رو،   از ايـن  .است» آميز و توأم با مهرباني  رفتار شفقت «اي آن     هاي سامي است و معناي پايه      زبان

رحمـان در   . شـود    هاي فراواني در كاربرد مشتقات اين واژه در قرآن و تورات ديده مـي                شباهت
  .  است»Ραχμάν«به عقيده برخي زبان اصلي انجيل است، و در يوناني كه » רחמן«عبري 

به معناي رحمان را كه در مكتوبات ديني يهـود و           » رحمانان«جزيره كلمة     عرب جنوب شبه  
» ال«در اين واژه در خط حميـري معـادل          » ان«. شد، به خوبي مي شناختند      نصاري استعمال مي  

اقتبـاس  » رحمونو«ري است كه از اصل      رحمان يكي از صفات االله در متون نصا       . در عربي است  
هـد كـه رحمانـان در متـون دينـي             شده و نقوشي كه در عربستان جنوبي كشف شده، نشان مي          

كلمـه  . استعمال شـده اسـت    » الاب«و در نقوش نصراني به معناي       » االله واحد «يهودي به معناي    
 واحـد نـه تنهـا در        رحمان علاوه بر معناي مبالغه در رحمت، به معناي وحدانيت هم بود و االله             

جنوب عربستان، بلكه در وسط آن و نيز در يمن و يمامه و حتي مكه هـم شـناخته شـده بـود                       
جفري هم مدعي است كه اين واژه از عربستان جنـوبي و حتـي از يـك                 ). 215: 2007صوله،  (

 بنابراين خاستگاه استعمال اين واژه    ). 221،  220: 1372جفري،  (منبع مسيحي گرفته شده است      
ها، بيش از هر چيز در عربستان جنوبي و سرزمين يمن بوده و               شناسي و كتيبه    طبق قراين باستان  

هاي ديگر، از جمله مكه راه يافته است؛ ريشة اصلي آن هم زبان عبري بوده                 از آنجا به سرزمين   
  .و از آنجا به متون مسيحي نيز نفود كرده است

 كه مخاطبان اين سوره گروهي از اهـل كتـاب           طور قطع گفت    با اين تفاصيل، شايد بتوان به     
هـاي تـاريخي، سـال     شناختند و با توجه به اينكه طبق گـزارش  بودند كه رحمن را به خوبي مي   

و ) 2/329]: تـا   بـي [طبري،  (نزول اين سوره سال پنجم بعثت و مقارن با هجرت به حبشه بوده              
تـوان آن فـضا را چنـين          است، مي ويژه مسيحيان بوده      حبشه در آن زمان در تسلط اهل كتاب به        

اي است كه برخـي       بازسازي كرد كه گروهي از مخاطبان سورة مريم مسيحيان بودند و اين نكته            
محققان نيز بدان توجه داشتند و مدعي بودند با توجه به اينكـه لفـظ رحمـن يكـي از صـفات                      

امـر يعنـي    شـود و همـين        خداوند در مسيحيت است، علت تكرار آن در اين سوره توجيه مـي            
ها به محض شنيدن ايـن سـوره شـد و     آشنايي با اين لفظ نيز سبب گرية نجاشي و ديگر اسقف 

در آن هنگام گفتند كه اين كلمات و آنچـه عيـسي آورده اسـت، از يـك روشـنايي سرچـشمه                      
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  ).17: 2016ارناووطي، (گيرند  مي
، در كنـار  حـضور مـسيحيان در ميـان مخاطبـان اسـت         دهنـدة   در مجموع، آياتي كـه نـشان      

هاي سرياني و     هاي تاريخي در مورد قرائت اين سوره در برابر نجاشي و نيز بسامد واژه               گزارش
دانـد    كند و نزول آن را مرتبط با ايامي مـي           گذاري اين سوره كمك مي      مسيحي، همگي به تاريخ   

ميان خود با   كه مسلمانان به دلايلي در تعامل دوستانه با مسيحيان بودند و با توجه به اشتراكات                
هاي تاريخي و روايات      اين زمان، با توجه به گزارش     . آنان، سعي در تقريب و تأييد آنان داشتند       

علاوه بر آن، قـراين لفظـي و تـاريخي و           . شود  شأن نزول، مقارن با هجرت به حبشه برآورد مي        
هـا    تفسيري اين سوره، فضاي آن سرزمين و حضور اقليت ديني مسيحيت با اكثريت منوفيزيـت              

  .كشد را نيز به تصوير مي
  

  تغيير لحن آيات متناسب با تغيير نوع مخاطب . 2-1-1
كند، اما به يكباره اين موسيقي در آيـات   سوره مريم از ابتدا تا انتها موسيقي واحدي را دنبال مي        

يابـد و آهنـگ    تغييـر مـي  » ون«بـه  » الف«شود و نه تنها سجع آيات از      دچار تغيير مي   40 تا   34
در ايـن هفـت   . كنـد  شود، بلكه محتواي اين آيات نيز تغيير مـي      ت، متفاوت از قبل و بعد مي      آيا

. آيه، خداوند عيسي را قول حقي دانسته كه عامل ترديد و اخـتلاف ميـان احـزاب شـده اسـت                   
سپس به صراحت خداوند را از داشتن فرزند مبرا دانسته و تنهـا االله را بـه عنـوان پروردگـار و                      

االله بودن    پيام اين آيات درواقع نقد الوهيت و ابن       . صراط مستقيم معرفي كرده است    عبادت او را    
عيسي و به عبارت ديگر، نقد عقايد منوفيزيتي و نسطوري است كه كـاملاً متفـاوت بـا فـضاي                    
آيات قبل و بعد است؛ زيرا لحن آن آيات نرمش بيـشتري داشـت و هـيچ انتقـادي نـسبت بـه                       

  . دش پيروان عيسي مشاهده نمي
كنندة شرايطي باشد كه      تواند ترسيم   بازسازي فضاي حبشه با توجه به اين تغيير موسيقي مي         

طي آن، اين هفت آيه براي مخاطبان خاصي كه عقايدشان متفاوت از عقايد عامـه مـردم بـوده،                   
ها اشارة پررنگي نشده است، اما در         هاي تاريخي بدان    قرائت شده است؛ گروهي كه در گزارش      

اي كه در مورد رابطة فرزندي عيـسي بـا            اند؛ فرقه   ور مسلمانان در حبشه وجود داشته     زمان حض 
 چه كـساني بودنـد؟       اين فرقه . اند  خداوند و حقيقت عيسي عقايد متمايزي از عموم مردم داشته         

هـاي    توان از اشارات آيات و سـپس انطبـاقش بـا گـزارش              اين سؤالي است كه پاسخ آن را مي       
  .تاريخي به دست آورد

طـور    اولين اشارات سوره به مخاطبي است كه توانسته بود پذيراي آياتي شود كه در آن بـه                
اشاره كرده و ايـن     ) 36آية  (و نيز نفي الوهيتش     ) 35آية  (صريح به نفي فرزند خدا بودن عيسي        
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پس بايـد   ). 36 تا   34آيات  (هر دو منافي يعقوبي يا نسطوري بودن مخاطب اين چند آيه است             
اي بود كه هم بـا ايـن چنـد آيـه همخـوان باشـد و هـم بـا                       فرَق مسيحي به دنبال فرقه    در ميان   
  . هاي تاريخي گزارش

اي بـود كـه بيـشترين         وجو در فرق مختلف مسيحي، آنچه حاصل شد وجود فرقه           با جست 
مسيحي آريوسي اسـت، در خـلال       -اين فرقه كه فرقه يهودي    . ي آيات دارد    ها  تطابق را با دلالت   

ها مطرح شـده      ها و منودليتيست    يحيت، در اَشكال متنوعي چون نسطوريان، منوفيزيت      تاريخ مس 
دانـست    و ذات عيسي را جداي از خدا مي       ) 678،  655: 1394كلباسي اشتري و قزلباش،     (است  

  . و معتقد بود عيسي همچون خداوند ازلي نيست
 مسيحي را كه به عقيدة آريوس اين بود كه خدا از خلقت كاملاً جداست، پس ممكن نيست

پـدر  . شود شناخت، يكي بـشماريم      زمين آمده و چون انسان تولد يافته است، با خدايي كه نمي           
پس مخلوق اسـت    . پسر را توليد كرد؛ يعني پيش از هر چيز، پسر از پدر از نيستي خلق گرديد               

 بـه   ايـن اعتقـاد نزديـك     . و از ذات خود پدر نيست و به تمام معني وي را خـدا نتـوان خوانـد                 
گوينـد او اولـين مخلـوق         اعتقادي است كه اغلب مسلمين دربارة حضرت محمد دارنـد و مـي            

  ). 241، 240: 1382ميلر، (خداست 
برخي محققان معتقدند يكي از دلايلي كه پيامبر اسلام مهاجران اوليه را به حبـشه فرسـتاد،                 

نورمحمـدي،  (ر داشت   افكار آريوس در دربار حبشه بود كه تحت تأثير كليساي قبطي مصر قرا            
هـا    طور كه قبلاً هم اشاره شد، حبشه تحت تأثير مصريان و قبطي             ؛ زيرا همان  )147،  146: 1381

بود و با توجه به اينكه مصر مبدع نظريه آريوسي بود، احتمالاً اين افكار به حبشه و به دربار آن                    
گويي در آنهـا       عنصر قصه  هرچند(از سوي ديگر، مفاد برخي روايات تاريخي        . نيز راه يافته بود   

نيز از تفاوت مذهبي نجاشي با مـردم حبـشه حكايـت            ) تر از رنگ و بوي واقعيت است        پررنگ
در روايتي چنين آمده است كه مردم حبشه نزد نجاشي جمع شدند و گفتند تو بر دين مـا                   . دارد

ه عيـسي   اي نوشت كه بر يگانگي خداوند و رسالت محمد و اينك            نجاشي در نامه  . خروج كردي 
سپس آن نامه را در قبايش      . دهد  بنده و روح و كلمه خداست كه به مريم القا كرده، شهادت مي            

شـود؟ آنهـا پاسـخ        قرار داد و به سوي مردم حبشه رفت و گفت اي اهل حبشه، شما را چه مي                
گفت شما در مـورد     . دادند تو از دين ما جدا شدي و پنداشتي كه عيسي بنده و رسول خداست              

نجاشي دست خود را بـر آن نامـه         . پنداريد؟ آنها پاسخ دادند عيسي پسر خداست        ه مي عيسي چ 
دهم كه عيسي بيش از اين نيـست و منظـورش             كه زير قبايش بود، قرار داد و گفت شهادت مي         

پـس مـردم بـه ايـن امـر راضـي شـدند و رفتنـد                 . همان چيزي بود كه در نامه نوشته شده بود        
  .اين ماجرا بيانگر تفاوت اعتقادي نجاشي با اهالي حبشه است. )3/98]:  تا بي[كثير،  ابن(
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توان فضاي حبـشه را       هاي تاريخي، مي    بدين ترتيب، در انطباق اين دسته از آيات با گزارش         
چنين بازساخت؛ حبشه سال پنجم بعثت ميزبان مردمي با اكثريت مسيحي و از پيروان كليـساي                

كرد؛ به همين     وسي بود كه عقايد خود را از مردم پنهان مي         يعقوبيه بود، اما نجاشي از پيروان آري      
 يعنـي اهـالي حبـشه        طالب آيات ابتدايي اين سوره را در برابر مخاطبان عـام،            دليل جعفربن أبي  

 خطاب به نجاشـي     40 تا   34تر مأمور تلاوت آيات       اي خصوصي   تلاوت كرد و سپس در جلسه     
د آنان همخواني داشت، ولي از نظر موسيقايي بـا         و اطرافيانش شد كه محتواي اين آيات با عقاي        

اي باشد كـه جعفـر بدانـد تـا            توانست نشانه   همين تغيير موسيقايي مي   . ديگر آيات متفاوت بود   
 دوباره موسيقي ابتدايي سـوره      41از آيه   . كجاي اين سوره را مجاز است در ملأ عام قرائت كند          

 اين هفت آيه به دلايلـي از آيـات قبـل و بعـد           شود و اين كاملاً به معناي آن است كه          تكرار مي 
  .جدا شده و به صورت جدا براي مخاطب خاص قرائت شده است

  

  صابئين در حبشه. 2-2
خـصوص يحيـي جايگـاهي والا         توجه به آيات ابتدايي سوره مريم كه براي زكريا و يحيي و به            

ي كه نامشان به ندرت در ميـان        اسرائيل  قائل است و نيز اشاره به نام و تقدير از برخي انبياي بني            
 و همچنين تأمل در واژة حبشه كه به معناي اجتماع چند ملت             -مانند ادريس -آيات قرآن آمده    

اي ديگـر در ميـان سـاكنان حبـشه اسـت؛              با عقايد مختلف است، همگي حاكي از وجود فرقـه         
  . جيب او آشناستشناسد و با عيسي و خلقت ع را مي 1»آزر«گروهي كه ابراهيم و ماجراي او با 

اي   پس از تتبع بسيار در منابع كلامي، اعتقادي و ديني، آنچه به دست آمد اين بود كه فرقـه                  
اند كه عقايدشان منطبق بـا اشـارات          تواند مورد نظر اين آيات باشد، صابئين        كه بيش از همه مي    

نـد و دوم اينكـه آيـا        ا  توان اثبات كرد كه اولاً اين فرقه همان صابئين          اما چگونه مي  . قرآني است 
براي پاسخ به اين دو پرسش بايد       . دليل تاريخي بر حضور صابئين در حبشه وجود دارد يا خير          

هايي كـه محـل       معتقدات صابئين بررسي و با اشارات قرآني تطبيق داده شود؛ همچنين سرزمين           
  .قرار گيرداستقرار اين گروه بودند، واكاوي شوند و امكان حضور آنان در حبشه مورد مداقه 

دانست كه بر دين نوح بودند؛ همچنين بـه نظـر او بـه     صابئون را قومي مي راغب اصفهاني
راغـب اصـفهاني،    (انـد، صـابي گوينـد         كساني كه از دين خود خارج و به دين ديگري درآمـده           

بنا بر نظر محققان، صابئين قبـل از سـه ديـن اسـلام، يهـود و مـسيحيت وجـود                     ). 475: 1412
طبـق نظـر   ). 13، 12: 2009النمـر المـدني،   (است   اين سه دين تحت تأثير آنها بوده      اند و   داشته

، )كه در عهد قديم زياد به كار رفته است        (» ناصورائيان«و  » مغتسله«،  »صابئون«يكي از محققان،    
                                                 

  . بنا بر نظر برخي، آزر عموي ابراهيم يا پدر او بوده است.1
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هرچنـد برخـي پژوهـشگران بـين صـابئين و      ). 32همو، همان، (هاي مندائيان است  از ديگر نام 
اند، اما به نظر مي رسد ريـشه هـر دو يكـي اسـت و تنهـا در برخـي                       هايي قائل   تمندائيان تفاو 

  .هايي دارند جزئيات با هم تفاوت
گرداننـد و او را اولـين          گيري آيين خود را به زمان حـضرت آدم برمـي             صابئون سابقة شكل  

بـي خـود     را ن  -بن آدم اسـت     كه همان شيث  -» شيَتل«پس از حضرت آدم،     . دانند  پيامبر خود مي  
آنها خود را از جمله مسافران كشتي حضرت نـوح دانـسته و پـس از حـضرت نـوح،            . دانند  مي
آنها از حضرت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق به عنـوان           . اند   بن نوح را رهبر خود تلقّي كرده        سام

رسـتاد  آنان معتقدند خداوند يحيي را به عنوان منجي اين قوم ف          . كنند  پيامبران بزرگ الهي ياد مي    
  ). 115: 1387فارياب، (

مسعودي از صابئه حران، صابئه مصر و صابئه يونان سخن به ميان آورده كه بيانگر حـضور                 
 ، أميروس)ادريس(، هرمس )شيث(ها و اعتقادشان به نبوت اغاثديمون  صابئين در اين سرزمين

 نيز بـه صـابئين   شهرستاني). 2/354: 1364؛ شهرستاني، 138]: تا بي[مسعودي، (و اراطس است  
گفتـه   خـوارزمي ). 365شهرستاني، همـان،  (حراني و مناسك و اعتقادات آنها اشاره كرده است 

خـوارزمي،  (كننـد    اند، در حران و عراق زندگي مـي   ها كه همان صابئين     است بازماندگان كلداني  
ه كـه صـابئين     جواد علي نيز از قول ديگران از صابئه حران و صابئه عراق نام بـرد              ). 56]: تا  بي[

دانـست كـه گروهـي از     وي بعيـد نمـي  . او بودند  راستين اصحاب ابراهيم در حران و از پيروان       
اند كه توسط تاجران عراقي يا تاجران مكي به مكـه   صابئين در ميان اهل مكه نيز سكونت داشته  

  ).278، 12/277]: تا بي[جواد علي، (آمده بودند 
ت كه بين صابئين در اين منـاطق و مخاطبـان سـورة      شود اين اس    اكنون سؤالي كه مطرح مي    

اند، چه ارتباطي وجود داشته و چگونه صـابئين از ايـن منـاطق      مريم كه مردم حبشه فرض شده     
 مدعي است كه اين دين در سرزمين كنانـه          موسوعة المندائية نويسندة  . اند  به حبشه راه پيدا كرده    

). 163:  2017يوسـف،  (ندائي بود، منتشر شـد  به واسطه ادريس نبي كه پيامبر صابئين م     ) مصر(
: 2009النمر المـدني،    (اند    محمد النمر المدني معتقد است صابئين مندائي در مصر حضور داشته          

خلدون نيز مصريان را بر كيش صابئين معرفـي كـرده و گفتـه اسـت پـس از تـصرف                       ابن). 29
د حبشه و قبط و نوبـه نيـز بـه           هاي مجاورش، مانن    روميان، دين مسيح در آنجا رايج شد و ملت        

خلـدون،    ابـن (اين دين درآمدند و از دين صابئان و تعظيم هياكل و پرستش بتان بـاز ايـستادند                  
از سوي ديگر، نكتة مسلمّ ارتباطي است كه همواره بين كليساي يعقوبي انطاكيـه   ). 1/82: 1371
سقف شهر رها، دائماً در حـال       ا» يعقوب برادعي «. با كليساي اسكندريه برقرار بود    ) ادسا(و رها   

النهرين، جزيرة عربي، مـصر و شـام          هاي بين   هاي ديگر در غرب آسيا، سرزمين       سفر به سرزمين  
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  ).222: 2005عطيه، (بود 
شام سرزميني حد فاصل ميان درياي مديترانه، سواحل غربي فرات، مـرز شـمالي حجـاز و                 

هـاي سـوريه، اردن،       شته به سـرزمين   مرز جنوبي روم شرقي قديم و تركيه فعلي است كه درگذ          
كنوني تركيه قرار دارد كه مـرز       » شانلي اورفه «حران نيز در شهر     . شد  لبنان و فلسطين اطلاق مي    

تركيه با سوريه و محل استقرار صابئين حراني بوده و در نزديكي شهر رها يا ادسا قـرار داشـته                    
رات، يكـي از مراكـز مـسيحيت    النهـرين و شـمال ف ـ   شهر ادسا واقع در شمال غربي بـين       . است

نـشين انطاكيـه قـرار داشـت          زبان است كه از همان ابتدا تحت نظارت كليـساي بطـرك             سرياني
ها و عقايد صابئين آن منطقه        توانست از آموزه    بنابراين اين شهر هرگز نمي    ). 17: 1392عباسي،  (

با مردم اين منـاطق  خصوص آنكه يعقوب به دليل تعاملات زيادي كه           دور و در حاشيه باشد؛ به     
  . هاي ديگر تأثير زيادي داشته است داشته، در انتقال افكار و عقايد آنان به سرزمين

هـاي    با توجه به اينكه كليساي يعقوبي از سويي بـا كليـساي اسـكندريه در مـصر و قبطـي                   
ناطق مصري و از سويي با اهالي شامات، ايران و عراق مرتبط بود، در انتقال عقايد ساكنان اين م  

بنابراين خيلي دور از ذهن نيست اگر چنين تصور شـود كـه كليـساي               . به مصر مؤثر بوده است    
هاي غـرب آسـيا، زمينـه را بـراي          يعقوبي ضمن تلاش براي گسترش تبليغات خود در سرزمين        

ها با مصر و حبشه فراهم كرده باشد؛ زيرا حلقة واسطه بين اين               ارتباط بين ساكنان اين سرزمين    
علاوه بر  . ين، تبليغات مذهبي دو كليساي يعقوبي و نسطوري در اين مناطق بوده است            دو سرزم 
پـس از انـشعابي كـه در ميـان     ) ع(كتب مقدس مندائي آمده است كه حـضرت ابـراهيم   آن، در

. پيروان او به وجود آمد، به حران رفت و تعداد بسياري از صابئان وفادار به او همراهش بودنـد                 
و چه بسا در ) 120: 1387فارياب، (به مصر رفت ) ع( حران، حضرت ابراهيمپس از استقرار در   

  .اين سفر نيز گروهي از صابئين همراه حضرت ابراهيم به مصر مهاجرت كرده باشند
هاي ضد و نقيضي در مورد تاريخ ايـن ديـن و پيـروان آن در كتـب                    با وجود اينكه گزارش   

ره مريم وجود دارد، در توضيح معتقـدات ايـن          تاريخي وجود دارد، ولي نكاتي كه در آيات سو        
در آيات اين سوره، قبل از هرچيز سخن از يحيي         . ها راهگشاست   قوم و تأييد يا رد اين گزارش      

طوري كه سوره با ذكر نام ايـن پيـامبر و مـاجراي شـگرف ولادتـش آغـاز                     و منزلت اوست؛ به   
اي   همين مسئله كـه سـوره     . رسد  ن مي شود و با سلام و درود بر يحيي، ماجراي او نيز به پايا              مي

شـود،    با اين عظمت كه به عنوان قاصدي براي نجاشي فرستاده شده، با ذكر نام يحيي آغاز مـي                 
توصيف اين پيامبر با عبـاراتي همچـون        . بيانگر جايگاه اين پيامبر در ميان مخاطبان سوره است        

ي يحيي است و آن بدان سبب است        دهندة پاكي و پرهيزگار     نشان» تقيا، و لم يكن جباراً عصياً     «
كـرد، خـود    ها زندگي مـي    كه طبق معتقدات صابئين، يحيي هرگز گناهي مرتكب نشد، در بيابان          



 51 / 1402، زمستان 60، شماره 33، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

). 173، 172: 2017يوسـف،  (خوانـد   بافت و حكيم مؤمني بود كه به خدا فرا مـي      لباسش را مي  
 ـ      پس از آن به مسيح و مخلوق و انسان بودن او اشاره مي             ر معتقـدات صـابئان     كند كه تأييـدي ب

النمـر  (است؛ زيرا آنها تنها به مسيحي اعتقاد دارند كه بشر است؛ نه مسيحي كه اله و خداسـت                   
اين اولين اشارة قرآن به حضور پيروان يحيي در ميان مخاطبان سورة مريم             ). 28: 2009المدني،  

  . است
سـوره وجـود    هـاي تـاريخي در ايـن          دومين اشارتي كه در پذيرش يا عدم پذيرش گزارش        

نخست با ذكر ابراهيم و مـاجرايش بـا آزر          . دارد، بيان ماجراي عيسي و اشاره به ديگر انبياست        
اين ماجرا در كدام شهر و در حضور چه كساني اتفاق افتاده بـود؟ بـا توجـه بـه                    . شود  آغاز مي 

بـود و   آنچه در منابع تاريخي آمده است، اين مجادله بين ابراهيم و عمويش در حـران رخ داده                  
مخـاطبي كـه ايـن آيـات     ). 278، 12/277]: تـا  بي[جواد علي، (مذهب بودند    حرانيان نيز صابئي  
شنود، به خـوبي از مجادلـه ابـراهيم و آزر آگـاه اسـت و جايگـاه ابـراهيم و                       سورة مريم را مي   

فرزندانش نزد وي جايگاهي رفيع است؛ زيرا از اين پيامبران الهي با عناويني چون نبي تمجيـد                 
كنـز رب   عـلاوه بـر آن، در كتـاب         . ده كه خود بيانگر نگاه مثبت مخاطب بـه ايـن انبياسـت            ش

ياد شده است و طبق نظر برخي محققان، حضرت ابـراهيم           » بهرام ربا «صابئين، از ابراهيم با نام      
هنگام مهاجرتش به مصر، از تعاليم ادريس تأثير گرفته بود؛ به همن دليل به همراه اسـماعيل از                  

اگـر  ). 171،  163: 2017يوسـف،   ( اسـت      كه دين منـدائي را منتـشر كـرده          معرفي شده كساني  
صابئي بودن گروهي از حبشيان مفروض باشد، بـا توجـه بـه اينكـه صـابئين بـراي ابـراهيم و                      

اند و او را جـزو انبيـاي قـوم خـود يـا در زمـرة پيـامبران الهـي                       اي قائل   فرزندانش احترام ويژه  
  . رت اين آيات دومين اشارة قرآن به كيستي ساكنان حبشه استدانند، در هر دو صو مي

توانـد    سومين دلالت، سخن از انبيائي است كه در كنار هم قرار گرفتن آنها، يـك معنـا مـي                  
طور كه اشاره شـد،       همان. اند  داشته باشد و آن اينكه اين انبيا در زمرة انبياي مورد اعتقاد صابئين            

داننـد   دانند، پيشينيان خود را در زمرة كساني مي پيامبر خود ميحضرت آدم را نخستين  اين قوم
كه با نوح بر كشتي سوار شدند و بر حـران فـرود آمدنـد، از حـضرت ابـراهيم و اسـماعيل و                         

كنند، يحيي را منجي خود و پيـامبر پـس از موسـي      اسحاق به عنوان پيامبران بزرگ الهي ياد مي    
» حنوخ«يا  ) 2/362: 1364شهرستاني،  (» هرمس«بع با نام    دانند، حضرت ادريس را كه در منا        مي

، جزء  )162:  2017يوسف،  (ناميده شده   » دنانوخت«و در كتب مندائي     )  1/58: 1385اثير،    ابن(
يوسـف،  (ها و عالم انـوار هـم اشـاره شـده اسـت              دانند و به عروج او به آسمان        انبياي الهي مي  

ين انبيا يعني آدم، نوح، ابراهيم، يحيـي و ادريـس انبيـاي             همة ا ). 1/58: 1385اثير،    جا؛ ابن   همان
  .اند كه در اين آيات به همة آنها اشاره شده است مورد قبول صابئين
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هاي آرامي در ميان آيات اين سـوره بـه دليـل آرامـي بـودن زبـان                    علاوه بر آن، وجود واژه    
ديگر بـر حـضور ايـن فرقـه در          اي    تواند قرينه   نيز خود مي  ) 29: 2009النمر المدني،   (ها    مندائي

اين واژه با توجه به نظر جفري، . در اين سوره قابل تأمل است     » صوم«واژة  . ميان مخاطبان باشد  
و با توجه به قاموس زبان مندائي، ميان دو زبان عربي و ) 299: 1372جفري، (ريشة آرامي دارد    

: 1395و فرجـي بيـدگاني،      ؛ صلاحي مقـدم     261]: تا  بي[عوده و عبد ربه     (مندائي مشترك است    
عـوده  (معادل مندائي نذر است     » نذرا«نيز در عربي و مندائي مشترك است و         » نذر«واژة  ). 473

استعمال واژة زكي نيز در صورت عربـي و منـدائي آن يكـسان اسـت                ). 173]: تا  بي[و عبد ربه    
ها،  ت تبديل واجواژة ذكر با تفاوتي اندك به عل). 474: 1395صلاحي مقدم و فرجي بيدگاني،     (

» دخـر «و در منـدائي     » ذكـر «طوري كه در عربـي        ميان دو زبان عربي و مندائي يكسان است؛ به        
القـاموس  در كتـاب    ). 482همـو، همـان،     (اسـت   » خ«به  » ك«و  » د«به  » ذ«آمده كه تبديل واج     

در دو زبان عربي    نيز معادل نبي قرار داده شده كه بيانگر تشابه كاربرد اين واژه             » انبيها «المندائي
  ).178]: تا بي[عوده و عبد ربه (و مندائي است 

توان نتيجه گرفت كه با توجه به حـضور صـابئين در مـصر و          از مجموع آنچه گفته شد، مي     
هاي مصري بر اهالي سرزمين حبشه، انتقال عقايد صـابئين بـه حبـشه            تأثيرگذاري مستقيم قبطي  

 به خوبي تصويرگر حضور صابئين در جامعة حبشه         بعيد نيست؛ ضمن اينكه اشارات قرآني نيز      
انـد، تكميـل      هاي تاريخي دربارة آن را كه در اين زمينه سكوت كرده            سال پنجم است و گزارش    

اين مسئله خود از اهداف روش بازسازي تاريخي است كه نه تنهـا بـه رد يـا پـذيرش                    . كند  مي
انـد، بـا كمـك ديگـر      نابع سكوت كـرده روايات تاريخي اهتمام دارد، بلكه در مواردي كه اين م         

  .پردازد هاي تاريخي مي اشارات، به نقل گزارش
  

   يهود در حبشه  اقليت. 2-3
هاي ديني در حبشه به اثبات  هاي تاريخي و اشارات آيات، حضور اقليت پس از اينكه با گزارش

ر رسيد، لازم است به حضور گـروه ديگـري در ميـان سـاكنان حبـشه اشـاره شـود كـه حـضو              
  . هاي موجود در حبشه فرض كرد توان آنها را جزو اقليت تري داشتند و مي رنگ كم

شناخت، اما ميـراث    . م340هاي تاريخي، حبشه مسيحيت را حدود سال          با توجه به گزارش   
؛ بـه همـين     )185: 2005عطيـه،   (پرستي و يهودي در كليساي حبشي هنوز قابل لمس بـود              بت

 روايت كرده   منجم العمران صاحب  . خورد   سرزمين به چشم مي    دليل حضور اقليت يهود در اين     
طـور رسـمي بـه        است كه دين اهالي حبشه يهودي بوده است؛ سپس در قرن چهارم ميلادي به             

همچنين در حبشه برخي تـأثيرات از آداب  ). 2/171: 1995حموي، (آيين مسيحيت تغيير يافت    
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دانـستند، پـسران را ختنـه          مقـدس مـي    شد؛ از جملـه روز شـنبه را         مشاهده مي  و رسوم يهودي  
عطيـه،  (دانستند كه همة اينها از تعاليم يهودي بـوده اسـت         كردند و برخي غذاها را حرام مي        مي

2005 :186.(  
داننـد و معتقدنـد    گروهي از محققان، معتقدات و آداب ديني صابئين را به يهود نزديك مـي      

). 83: 1377؛ الهـامي،    163:  2017،  يوسـف (حضرت موسي متأثر از تعاليم ادريس بوده اسـت          
از . همين امر شايد بتواند دليلي بر اشاره به نام موسي و هارون در ميان انبياي اين سـوره باشـد                   

اي نزد يهـود    سوي ديگر، كليدواژة نبي كه در اين آيات براي انبيا به كار رفته است، معناي ويژه               
. داننـد  اي خبر دادن، اعلام كردن و خواندن مـي را به معن » Navi«شناسان معمولا واژه      لغت. دارد

). 181: 1387پـرچم،  (شده اسـت   اين واژه تنها لقبي است كه به پيامبران قانوني و مشروع داده         
بـراي مثـال،   . دهـد  در قاموس كتاب مقدس، نبي كسي است كه از خدا و امورات دينيه خبر مي           

داد و    اش از جانب موسي خبر مي       اقيهارون نبي خواند شده است؛ زيرا به سبب فصاحت و نطّ          
به عقيدة جفري نيز اين واژه از آرامي و به احتمال قوي از             ). 874: 1394هاكس،  (كرد    تكلم مي 

بنابراين بررسي واژگاني   ). 397: 1372جفري،  ( گرفته شده است     -نه از سرياني  -آرامي يهودي   
خي باشد كه حاكي از حـضور يهـود   هاي تاري   تواند مؤيد گزارش    فقرة مياني آيات اين سوره مي     

  .در حبشه است
  

  در سوره مريم »احزاب«انطباق تعدد فرق در حبشه و واژة . 2-4
تواند تأييدي بر حضور ساكناني با مـذاهب           اين سوره آمده است، مي     37واژه احزاب كه در آيه      

كه در اين آيه    و اديان مختلف در حبشة صدر اسلام باشد، اما مراد از اختلاف ميان اين احزاب                
انـد؟ آيـا سـاكنان        اشاره شده است، چيست؟ احزابي كه بـا هـم اخـتلاف دارنـد، چـه كـساني                 

هـاي مختلـف      اند كه در مورد طبيعت مسيح با هم اختلاف دارند؟ يا سـاكناني از فرقـه                 مسيحي
اند؟ مراد از اين احزاب يا طبـق نقـل برخـي مفـسران، يهـود و         مذهبي كه در حبشه ساكن بوده     

االله و ثالـث      كه نصاري عيسي را ابـن         باشند كه در مورد عيسي اختلاف داشتند؛ چنان         ي مي نصار
، يا طبق نظـر   )6/3265: 1424حوي،  (دانستند    خواندند و يهود او را ساحر و كذاب مي          ثلاثه مي 

دانـستند، يـا    باشند كه عيسي را خـدا مـي     هايي از نصاري مي     گروهي ديگر، مراد از احزاب فرقه     
خواندند و  القدس مي كه او را فرزند خدا يا يكي از اقانيم ثلاثه، يعني پدر و پسر و روح گروهي  

) 4/2309: 1425سيد قطـب،    (دانستند    يا گروهي كه او را رسول و بنده و روح و كلمه خدا مي             
: 1372طبرسـي،  (دانـستند   ها مي ها و ملكاني طور كلي مراد از احزاب را نسطوريان، يعقوبي       و به 

هاي مذهبي مختلـف،   ديدگاه نخست كه مراد از احزاب را گروه      ). 6/216 :1422؛ ثعلبي،   6/794
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طبق ديدگاه دوم، مراد از     . داند، با آيات اين سوره تناسب دارد        اعم از يهود و نصاري و غيره مي       
هـاي تـاريخي      ها باشند كه هم با آيات و هـم بـا گـزارش              ها و آريوسي      تواند يعقوبي   احزاب مي 

هاي تـاريخي اسـت؛        دارند، اما وجود فرقه ملكانيه و نسطوريه مخالف آيات و گزارش           مطابقت
گزارش تاريخي در ) تا جايي كه نگارنده بررسي كرده است(ها در حبشه      زيرا از حضور ملكاني   

ها نيز علاوه بر عدم ذكر آن در روايات تاريخي، مغاير با آيات               دست نيست و حضور نسطوري    
االله بـودن مـسيح را انكـار و           وند در چندين آيه در اين سوره به شـدت ابـن           هم است؛ زيرا خدا   

توانست   پيروانش را توبيخ كرده است و در صورت حضور اين فرقه در حبشه، آيات هرگز نمي               
  .چنين لحني داشته باشد؛ زيرا با هدف آيات كه همراهي با مخاطب حبشي است، منافات دارد

اي در حبـشه، يكـي از دلايـل تـسميه             تعدد آييني و فرقه   توان گفت تنوع و       در مجموع، مي  
: 1964فروخ،  (حبشه به اين نام است كه به معناي جماعتي متشكل از قبايل و ملل متنوع است                 

همين . و خداوند نيز در اين آيه با ذكر كلمة احزاب به اين تنوع مذهبي اشاره كرده است                ) 147
بشه به عنوان محل مهاجرت مسلمانان انتخـاب شـده          تواند يكي از دلايلي باشد كه ح        مسئله مي 

ها در اين سرزمين آزادي مـذهب         ساير آيين  توانستند همانند پيروان    است؛ زيرا مسلمانان نيز مي    
هاي تاريخي    با فضاي حبشه، مؤيد گزارش    » احزاب«از سوي ديگر، انطباق مفهوم      . داشته باشند 

  .گذاري سورة مريم است و در نتيجه تاريخ
  

  گيري جهنتي
مسئلة هجرت مسلمانان بـه حبـشه در آغـاز ظهـور اسـلام و بررسـي جزئيـات آن بـا كمـك                         

تـرين سـوره بـا ايـن هجـرت،            گذاري و بازسازي تاريخي سورة مريم بـه عنـوان مـرتبط             تاريخ
اين دستاوردها كه گاهي در منابع تاريخي به صـورت متزلـزل و             . دستاوردهايي به همراه داشت   

وايت شده و گاهي مورد اشارة مستقيم قرار نگرفته است، با تكيه بر آيـات               هاي متنوع ر    گزارش
  :شود گيرد كه در ذيل اشاره مي موثق و متواتر اين سوره، صورت مستند و مستدلي به خود مي

مانند حنان،  (هاي سرياني      بررسي واژگاني سورة مريم مانند استعمال حجم بالايي از واژه          -
) مانند زكي و صـديق    (گاني كه از منابع مسيحي و انجيل گرفته شده          و واژ ) ساعه، شيعه و طور   

ها و مـذاهب      مبين تجمعي از وجود آيين    ) مانند رحمن، صوم، نذر   (هاي آرامي و عبراني       يا واژه 
ترين اين مذاهب مسيحيت، صـابئه و اقليتـي از يهـود              مهم. مختلف در حبشة صدر اسلام است     

  . شد رسمي در اين سرزمين تلقي مياند و مسيحيت به عنوان دين  بوده
ها بودنـد كـه بـه الوهيـت عيـسي             هاي مسيحيت در حبشه، منوفيزيتي      ترين فرقه    شاخص -

دلالت آيات در تمجيد از مـريم و        . هاي تاريخي به آنها اشاره دارد       معتقد بودند و غالب گزارش    
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االله بودن عيسي، بر      نعيسي و عدم نقض صريح ادعاي آنان در الوهيت عيسي و در مقابل، رد اب              
گذارد؛ زيرا نقـض معتقـدات حبـشيان يعقـوبي كـه ميزبـان                هاي تاريخي صحه مي     اين گزارش 

توانـستند در آغـاز       مسلمانان در آن برهة حساس تاريخي بودند، به صلاح مسلمين نبود و نمـي             
االله بودن    به ابن البته رد مخالفان آنان يعني نساطره كه        . ورود، با عقايد غالب حبشيان مقابله كنند      

  . توانست به حمايت گروه اول از مسلمانان و تأييد آنان منجر شود عيسي معتقد بودند، مي
 تشخيص آريوسي بودن مذهب نجاشي و اطرافيانش، از ديگـر دسـتاوردهاي ايـن مقالـه                 -

هاي تاريخي به وضوح بدان اشاره نشده است، اما بررسي علت تغيير سجع        است كه در گزارش   
االله بودن او، حـاكي از    و تغيير لحن اين آيات و نفي صريح الوهيت عيسي و ابن     40 تا   34 آيات

آن است كه اين آيـات بـراي مخاطـب خاصـي بـا مـذهبي متفـاوت از مـذهب عمـوم مـردم،                         
گذاري شده است كه تقارب و تشابه بيشتري با اسلام و عقايد مسلمانان در مورد عيـسي                   هدف
  .دارد

 گروهي ديگر از ساكنان حبشه با تأمل در تمجيـدهاي غيرمعمـول از               صابئي بودن مذهب   -
هـا يـاد شـده اسـت و همچنـين             يحيي و اشاره به انبيائي مانند ادريس كه كمتر در ديگر سـوره            

هـاي    هاي آرامي نظير ذكر، نذر و زكي كه زبان صابئين است، همگي نتيجة دلالت               استعمال واژه 
هـاي    اين موضـوع در گـزارش     . ر حبشة صدر اسلام است    قرآني و تأكيد بر حضور اين گروه د       

البته بررسي دقيـق    . تاريخي به وضوح نيامده و تنها به حضور صابئين در مصر اشاره شده است             
تعاملات حبشه با مصر از سويي و توجه به اشارات آيات از سوي ديگر، به تأييد حـضور ايـن                    

  . ودش هاي تاريخي منجر مي گروه در حبشه و تكميل گزارش
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  منابع و مĤخذ
  كتب و مقالات

  قرآن كريم
  . دار صادر: بيروت ،2، 1 ج،الكامل في التاريخ، )ق1385(اثير، عزالدين  ابن
 وزارت: تهـران ، 1ج ترجمـة عبدالمحمـد آيتـي،    العبـر، ، )ش1371(بن محمـد   خلدون، عبدالرحمن  ابن

  .و آموزش عالي فرهنگ
  .دار صادر: ، بيروت1ج ،الطبقات الكبري، ]تا بي[سعد، محمد  ابن
دار احيـاء التـراث     : بيـروت ،  3ج، تحقيق علـي شـيري،       البداية و النهاية   ،]تا  بي[بن عمر     كثير، اسماعيل   ابن

  .العربي
  . العلميةدار الكتب : بيروت، 5ج ،تفسير القرآن العظيم، )1419.................................... (

  . التاريخ العربيمؤسسة: ، بيروت6 جير التحرير و التنوير،تفس، )1420(عاشور، محمدطاهر  ابن
 .و أولاده صبيح علي محمد مكتبة: ، مصر3 ج،السيرة النبوية ،]تا بي[هشام حميري  ابن

، شـمارة   الاستاذمجلة ،»دلالية دراسة مريم سورةفي ) الرحمن (لفظة«، )2016(ارناووطي، زهير محمدعلي   
216.  

  .140-139، صص25، شماره مجله كلام اسلامي، »ابئان در قرآنص «،)1377(الهامي، داود 
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Abstract 
According to historical sources, the first migration of Muslims to Abyssinia took 
place around the fifth year of the Prophethood. The reports in the historical sources 
do not provide reliable results to explain the atmosphere in Abyssinia at that time 
and to know the inhabitants and their religion and beliefs. Considering the fact that 
the Holy Quran reflects a part of the conditions in Abyssinia, it is possible to 
recognize the atmosphere in Abyssinia in those years by using the method of 
"historical reconstruction". For this purpose, Surah Maryam, which based on 
historical documents has the most connection with this migration and its details, has 
been the focus of historical reconstruction. The results of this reconstruction indicate 
the existence of various sects and religions in Abyssinia. The most important of 
these religions were Christianity, Sabaeanism and Judaism, and the most important 
sects in that era were the "Menophysite" and "Arian" Christian sects. These results 
are in harmony with the references of historical and sectarian sources and complete 
and confirm them.  
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